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قلب در بیشتر کاربردهای قرآنی به قوه ادراکی 
و حقیقت انسان اطلاق می شود که مورد خطاب و 
عتاب و امر و نهی خداست و به معنای عضو صنوبری 
بدن انســان نیست. این مفهوم از قلب در قرآن با 
 واژگان دیگری چون فواد و صدر و مشــتقات آن 
به کار رفته است. در قرآن بیان شده که قلب انسانی 
دارای حالات گوناگونی است که سه حالت اصلی آن، 
با عناوینی چون قلب سلیم،  قلب منیب و قلب مریض 
در قرآن مطرح شده است. نویسنده در این مطلب به 

این سه حالات گوناگون قلب پرداخته است. 
***

قلب ، حقیقت انسان و کانون ادراک و احساسات 
بر اساس آموزه های قرآنی، قلب که با عناوینی چون 
صدر و فواد نیز بیان می شود، حقیقت انسان و قوه ادراکی 
بشر اســت به گونه که مخاطب اوامر و نواهی الهی قرار 
می گیرد. قرآن در آیات بســیاری به این حقیقت اشاره 
می کند که قلب انســان، کانون ادراك و شناخت اوست.

)بقره، آیات 7 و 88 و 93 و 97(از این کانون ادراك گاهی 
با عنوان روح، نفس و قوه تعقل نیز یاد می شود.

این قلب است که حقایق هستی را از طریق ابزارها و 
منابع شناختی ظاهری و غیر ظاهری یا حسی و غیرحسی 
به دست می آورد و نسبت به عوالم خود و نیز عوالم بیرونی 
و هستی، شناخت و آگاهی و علم کسب می کند.)اعراف،  
آیــه 179( از این رو، هر گونه عدم فهم و عدم ادراك ، به 
قلب نسبت داده می شود؛ زیرا اگر این دستگاه به درستی 
کار نکند انسان نمی تواند ادراك و شناخت و علمی داشته 
باشد. بر همین اســاس خداوند در آیات قرآن به اموری 
چون بسته و ممهور شدن قلب اشاره می کند و می فرماید 
که برخی از انسان ها با آنکه همه ابزارها و قوای ادراکی و 
شناختی چون گوش و چشم را دارا هستند ولی از شناخت 

حقیقت ناتوانند.)بقره، آیه 7؛ نحل، آیه 108(
فقه به معنای فهم عمیق، قابلیتی است که خداوند برای 
قلب بشر قرار داده است،  اما بشر با عوامل گوناگون، آن را 
محدود کرده و از میان می برد.)اعراف، آیه 179؛ مطففین، 
آیه 14؛ منافقون، آیه 3؛ حدید، آیه 16( از همین رو انسان با 
داشتن قلب ، ناتوان از درك حقایق می شود و مثلا بسیاری 
از انسانها از فهم حقایق و معارف الهی، به رغم داشتن قلب 

محروم می شوند.)اعراف،  آیه 179(
 از نظر قرآن، قلب انســان، مخزن اســرار اوســت.

)آل عمران، آیات 29 و 154؛ مائده، آیات 7 و 116 ( و این 
تنها خداوند است که به اسرار نهان او آگاه است.)همان(

همچنین قلب انســانی، کانون عواطف و احساسات 
بشری اســت.)آل عمران، آیه 103؛ زمر، آیه 23؛ حدید، 
آیه 27( پس انسان هم از نظر ادراکی و هم از نظر عواطف، 
وابسته به چیزی است که از آن به قلب یاد می شود و اگر 
قلب نبود انسان به معنای آنچه می شناسیم وجود نداشت.

نقش قلب انسان را می توان در اموری چون ایمان و 
کفر)بقره، آیات 8 و 10 و 93؛ نســاء، آیه 155(، خوف و 
 رجا)انفــال، آیه 2؛ حج، آیات 34 و 35(، محبت و نفرت
)بقــره، آیه 118؛ آل عمران، آیــات 118 و 119؛ حجر، 
آیه 47( ،  تعقل و علم و فهم و ادراك)حج، آیه 46؛ نجم، 
آیــات 10 و 11(،  تقوا و فجور)حــج، آیه 32(، حیات و 
زندگی)انفــال، آیه 24( تصمیم گیــری و جزم فکری و 
عزم ارادی)احزاب، آیــات 4 و 5(، تعصب و غیرت)فتح، 
آیه 26(، هدایت و گمراهی)آل عمران، آیه 8؛ تغابن، آیه 

امکان اقامه عدالت مطلق به شــکل تمام و مجازات و کیفر برخی از گناهان و جرم ها و جنایت ها در دنیا 
فراهم نیســت، زیرا کسی که حتی دو نفر را می کشد چه رســد که میلیون ها انسان بی گناه را کشتار 
می کند، نمی توان او را در دنیا چنان مجازات کرد که حق و حقوق این همه انسان ادا شود؛ چرا که شخص 
قاتل تنها یک جان دارد که با اعدام ســتانده می شود؛ بلکه برخی از گناهان و جنایت ها را نمی توان در 
دنیا محاســبه و شخص مجرم را مجازات کرد؛ جرم های روحی و روانی و شکنجه ها و آسیب های معنوی 

در دنیا قابل محاسبه و کیفر نیست و تنها چیزی که اتفاق می افتد نوعی مجازات ظاهری است.

پرسش و پاسخ

هیچچیزمانعحقخویشاوندینمیشود
»جهم ابن حمید« نقل می کند که به امام صادق)ع( عرضه داشتم: 
خویشاوندانی دارم که بر آیین من نیستند، آیا حقی بر گردن من دارند؟ 
حضرت در پاسخ فرمود: هیچ چیز مانع حق خویشاوندی نمی شود، اگر 
آنها بر آیین تو بودند، دو نوع حق بر گردنت داشتند: حق خویشاوندی 

و حق مسلمانی.)1(
امام باقر)ع( در ضمن وصایای خود، فرزندش را از دوستی با افرادی 
که پیوند خویشاوندی را قطع کرده اند، بر حذر می دارد و می فرماید: سه 
جای قرآن )آیات 24 و 25 سوره محمد)ص(- آیه 25 سوره رعد و آیه 

____________27 سوره بقره( آنها را ملعون یافتم.)2(
1- اصول کافی، ج 2، ص 157

2- همان، ص 641، ح 7

قدرتضربهزدناسلامشناسانیهودی
»شــما می بینیــد یک نفر یهــودی یک عمر در یک رشــته از 
رشــته های اسلامی درس می خواند، برای اینکه یک کرسی اسلامی 
را در یک دانشــگاه اشــغال کند و در آن کرســی کار خود را انجام 
بدهد، یا یک کتاب بنویسد و در آن کتاب فکر خودش را پخش کند، 
هیچ می دانید که )این را من از اهل اطلاع مکرر شــنیده ام( بیش از 
نوددرصد کرسی های اسلام شناسی جهان در اشغال یهودی ها است؟ 
اسلام شناسان جهان یهودی ها هستند! شما ببینید اینها چقدر قدرت 

ضربه زدن دارند.«)1(
____________

1- تبلیغ، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 6، ص 54.

برکاتصلهرحم
قال الامــام الصادق)ع(: »صله الارحام تزکی الاعمال، و 
تنمی الاموال، و تدفع البلوی، و تیســر الحساب و تنسئ 

فی الاجل«.
امام صادق)ع( فرمود: صله رحم اعمال را پاکیزه، اموال را بسیار، 
بلا را برطرف، و حساب قیامت را آسان می کند، و مرگ را به تأخیر 

می اندازد.)1(
____________

1- اصول کافی، ج 2، ص 157، ح 33

جایگاهوآثارصلهرحم)2(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی صله رحم چه جایگاه و آثار و 
دستاوردهایی را در جوامع به همراه دارد؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به مباحثی همچون: جایگاه 
و اهمیت صله رحم و فراگیری ارتباطات خویشــاوندی شــامل: 1- 
عمومیــت ارتباطات 2- انواع ارتباطــات پرداختیم. اینک در بخش 

پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
آثار فردی و اجتماعی صله رحم

بــدون تردید هرچه را اســلام بر آن تاکید کرده اســت، دارای 
حکمت و آثار مثبت در زندگی فردی و اجتماعی انسان است. خواه 
ما از آن اثر و حکمت آگاه شویم و خواه آگاه نشویم. و طبیعی است 
که هرچقدر تاکید و ســفارش بیشتر باشد، آثار و نتایج آن دستور 
نیز افزون تر و گسترده تر خواهد بود. تحکیم پیوند خانوادگی و صله 
رحم نیز آثار و برکات بی شماری را در پی دارد که در اینجا به اهم 

آنها براساس آموزه های وحیانی اسلام اشاره می کنیم:
1- طول عمر انسان

صله رحم یا تحکیم رابطه خویشاوندی، عمر را افزایش می دهد، 
چنانکه قطع آن، از عمر انسان می کاهد. پیامبر اکرم)ص( می فرماید: 
»مردی صله رحم به جا می آورد، در حالی که ســه ســال بیشتر از 
عمرش باقی نمانده اســت، ولی خداوند)با انجام صله رحم( آن را به 

سی سال افزایش می دهد.«)بحارالانوار، ج 47، ص 163(
2- ورود به بهشت

آرزوی هر مومن سعادت اخروی و جای گرفتن در بهشت جاوید 
اســت و چنین آرزویی با انجام صله رحم و تحکیم پیوند خانوادگی 
میسر می گردد. پیامبر گرامی اسلام)ص( می فرماید: شش چیز است 
که اگر کســی به یکی از آنها عمل کند، در روز قیامت از او حمایت 
می کند تا وارد بهشــتش ســازد... و یکی از آنها صله رحم اســت.

)بحارالانوار، ج 68، ص 378(
3- آسانی حساب

یکــی از مقاطع و گذرگاه های بســیار مشــکل جهان آخرت، 
رســیدگی به حساب و کتاب اعمال و به تعبیر قرآن نام عمل است 
»اقرأ کتابک«)اســراء- 14( و صله رحم یا تحکیم خویشاوندی این 
خاصیت را دارد که در چنان موقعیتی صاحب و عامل خویش را کمک 
کرده و حسابرسی او را آسان می کند. امام صادق)ع( می فرماید: »ان 
صله رحم... تیسترالحساب و تدفع البلوی« همانا صله رحم حساب 

را آسان و بلا را دفع می کند.)همان، ج 74، ص 100(
4- فراوانی ثروت

با اینکه در ظاهر صله رحم با رفت و آمد و هزینه کردن بخشی 
از درآمد انســان همراه است و ظاهرا موجب کاهش ثروت و اموال 
انســان می گردد، ولی آموزه های وحیانی اسلام و پیشوایان معصوم 
تاکید کرده اند که چنین هزینه هایی ســبب برکت زندگی و فراوانی 
درآمدها می شود. امام علی)ع( می فرماید: »صله الارحام تثمرالاموال و 
تنسی فی الاجال« پیوند با خویشان، اموال و ثروت ها را بارور می سازد 

و مرگ ها را به تاخیر می اندازد.)شرح غررالحکم، ج 4، ص 207(
5- پاکیزگی کردار

امام صادق)ع( صله رحم را مایه پاکیزگی اعمال و کردار انسان 
دانسته و می فرماید: »ان صله الرحم تزکی الاعمال«.)بحارالانوار، ج 

74، ص 100(
6- آبادانی شهرها

امام علی)ع( از قول رسول خدا)ص( نقل می کند که فرمود: صله 
رحم تعمر الدیار و تزید فی الاعمار و ان کان اهلها غیر اخیار«. صله 
رحم شــهرها را آباد می کند و عمرها را افزایش می دهد گرچه اهل 

آن از زمره نیکان نباشند.)همان، ج 47، ص 163(
7- تحکیم عاطفی

افــراد فامیل بــه طور طبیعی با یک احســاس خــاص با هم 
مرتبطند و یکدیگر را دوســت دارند. این عواطف و احساســات از 
نعمت های ارزشــمند الهی اســت که در درون انسان تعبیه شده و 
از راه صله رحم بر تحکیم و گســترش آن تاکید شــده است و آن 
کســی که به این عمل خداپسندانه اقدام می کند، احساسات فامیل 
و عواطف آنها را نســبت به خود جلب و جذب می کند. امام باقر)ع( 
می فرمایــد: »صله الارحام... تحبب فی اهل بیته فلیتق الله و لیصل 
 رحمه« پیونــد خانوادگی فرد را در فامیلــش محبوب می گرداند. 
پس شخص باید تقوای الهی را پیشه کند و با فامیلش پیوند برقرار 

نماید.)اصول کافی، ج 2، ص 152(

صفحه۷
شنبه2۱مهر۱۴۰۳
8ربیعالثانی۱۴۴6-شماره2۳692

خداوند در آیاتی از قرآن 
از  شفای  عامل  مهم ترین 
بیماری هــا را مراجعه به 
می داند  قرآن  آموزه های 
زیرا این کتاب آســمانی 
شفای  که  اســت  کتابی 
ویژه  بــه  دردها  همــه 

بیماردلی است.

از نگاه قرآن، بایســته و 
شایسته است تا مجازات 
گناهان  از  برخی  کیفر  و 
در همین دنیا از ســوی 
حاکمان اسلامی و اولیای 
اقامه شود  امور حکومتی 
محیط  و  سالم  بستری  تا 
فراهم  همگان  برای  امن 
آیــد و عدالــت به طور 

نسبی اقامه شود.

کیفر بــه معنای جزای عمــل بد و مجازات 
قانونی مجرمان و بزهکاران اســت. خدا در قرآن 
احکام کیفری را برای مجرمان و بزهکاران در دنیا 
بیان کرده است تا با اقامه عدالت، محیطی سالم و 
امن برای همگان فراهم آورد. البته جزاء و عقاب 
الهی در چارچوب احکام جزایی و کیفری در دنیا 
مطرح می شود و مجموعه ای را در بر می گیرد که 
شــامل تبعید، زندان، قتل و ایجاد محدودیت ها 

برای بزهکاران و مجرمان است.
بنابرایــن، مــراد از کیفرهــا در این مطلب، 
کیفرها و مجازات اخروی نیست، بلکه کیفرهای 
خاصی اســت که خدا در قــرآن در قالب احکام 
بیــان کرده و در این دنیا در حق مجرمان اعمال 

می شود.

* آیا فرشتگان و جنیان در کربلا به کمک حضرت امام حسین )ع( آمدند؟ 
چرا آن حضرت این کمک را نپذیرفتند؟

- در برخی از منابع روایی، درباره  کمک الهی به وســیله  جنیان و فرشتگان به امام 
حسین )ع( احادیثی از ائمه معصومین )ع( بیان شده است که به این امر تصریح می کنند؛ 
مثلاً شیخ مفید به سند خود از امام صادق )ع( این نکته را نقل کرده است: زمانی که امام 
حسین )ع( از مدینه حرکت کرد، گروهی از ملائکه برای پیشنهاد کمک خدمت آن حضرت 
آمدند و گروه هایی از مسلمانان و شیعیان جن اعلام آمادگی کردند، اما حضرت در پاسخ 
جنیان فرمود: »خدا به شما جزای خیر دهد، من مسئول کار خود هستم و محل و زمان 

قتل من نیز مشخص است.« 
جنیان گفتند: »اگر امر شما نبود همه دشمنان شما را می کشتیم.« حضرت در پاسخ 
فرمود: »ما بر این کار از شما تواناتریم، اما چنین نمی کنیم تا آنها که گمراه می شوند با اتمام 

حجت باشد و آنها که راه حق را می پذیرند با آگاهی و دلیل آشکار باشد.«)1( 
همچنین امام صادق )ع( فرمودند: »از پدرم شنیدم که می فرمود: چون امام حسین )ع( 
با عمربن سعد تلاقی کردند و جنگ بر پا شد، خداوند نصرت خود را فرو فرستاد تا آنجا که 
بر سر حسین سایه گسترد و آنگاه امام مخیر شد بین پیروزی بر دشمنانش و بین ملاقات 

و لقای پروردگارش، او لقای پروردگارش را برگزید.« )2(
نیز در برخی از روایات هم بیان شده است که فرشتگانی برای کمک به امام حسین )ع(
آمدند، در مرتبه  اول اجازه  جنگیدن به آنها داده نشد، ولی در مرتبه  دوم وقتی آمدند که 
امام حسین )ع( شهید شده بود؛ مانند این روایت از امام صادق  )ع(:»چهار هزار فرشته نازل 
شدند تا همراه امام حسین  )ع(بجنگند، ولی به آنان اجازه  جنگیدن داده نشد. دوباره اذن 

گرفتند و فرود آمدند و این وقتی بود که حسین )ع( شهید شده بود.« )3( 
خلاصه اینکه چنین چیزی در روایات وجود دارد و درست است و هیچ دانشمند و 
کارشــناس دینی آن را رد نکرده است؛ زیرا منافاتی با اعتقادات و معارف اسلامی  ندارد. 
البته یاری رســاندن ملائکه و جنیان یا هر چیز دیگری از طرف خداوند برای انبیا هم 
بوده است؛ خداوند در قرآن به پیامبر)صلی الله علیه وآله (می فرماید:» )به خاطر بیاورید( 
زمانی را )که از شدت ناراحتی در نبرد بدر( از پروردگارتان تقاضای کمک می کردید و او 
تقاضای شما را پذیرفت )و گفت( من شما را با یک هزار از فرشتگان که پشت سر هم 
فرود می آیند یاری می کنم .«)4( و مثل یاری رساندن به مسلمانان در جنگ احزاب و در 
برخی موارد، این کمک ها از طرف فرشتگان و جنیان بود که به جهت مصالحی که ذکر 

می شود، تحقق پیدا نمی کرد.
علت نپذیرفتن کمک جنیان و فرشتگان 

در پاسخ می توان گفت:شاید به دلایل زیر امام حسین )ع( این یاری و کمک را نپذیرفت:
1ـ با توجه بموقعیت سیاسی که در آن زمان از طرف معاویه و یزید پیش آمده بود و 
به نام دین، کارهایی را انجام دادند که در واقع مخالف دین بود و همچنین تشخیص حق 
از باطل سخت شده بود، تنها راهی که می توانست یک بار دیگر دین خدا را ترویج و زنده 

کند، شهادت حضرت امام حسین )ع( و فرزندان و اصحاب آن حضرت بود. )5(
2ـ آنچه که از روایات وارد شده در این مورد به دست می آید و به آن اشاره شده است، 
مقدر شدن شهادت برای آن حضرت بود تا بدین وسیله آن هدف اصلی امام حسین )ع( 

که همان اصلاح امت پیامبر بود تحقق پیدا کند. )6(
3ـ امام حسین )ع( شهادت را زیباترین و گرامی ترین مرگ می دانست؛ این امر، در 
خطبه ای که در مکه بهنگام عزم حرکت به ســمت عراق ایراد کردند، بیان شــده است: 
»آرایش مرگ بر فرزند آدم چون آرایش گردنبند بر گردن دوشــیزگان است«؛ )7( یعنی 
مرگ، گردنگیر و تحمیلی نیست، بلکه گردنبند و تجمّلی است؛ چرا انسان این گردنبند 
و زیور را در راه خدا به گردن نیاویزد؟! و مرگ در راه دین برای امام حسین )ع( لذیذ و در 
کام او شهد بود. )8( و شهادت نقص نیست تا از فرشتگان کمک بخواهد، بلکه کمال است 
همان طور که حضرت ابراهیم  )ع( چون شهادت را کمال می دانسته از سوزاندنش در آتش 
نترسیده و از جبرئیل نیز چیزی نطلبید، هر چند دائماً به یاد خدا بود و وی را می خواند. )9(

______________
 )1( بحارالانوار، ج 44، ص 330.                          )6( بحارالانوار، ج44، ص 329.

 )2( لهوف، ص 141.                                        )7( همان، ص 366.
)3( شیخ صدوق، امالی.                                         )8( شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی

 )4( انفال، 9.                                                   ص 28 تا 30.
 )5( آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، از ص 44 ـ 66.    )9( همان، ص 27.

نزول نصرت الهی 
برای کمک به امام حسین)ع(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

وقف پول نقد
س( می خواهم مبلغی را وقف کنم؛ آیا می شــود پول نقد را وقف کرد؟ 

چگونه و کجا باید پرداخت کنم؟
ج(وقف پول، اشکال ندارد و شما به عنوان واقف می توانید خودتان به امور مربوط 
به مال موقوفه رسیدگی کنید و یا اینکه شخصی را به عنوان متولی انتخاب کنید، تا 
امور مربوط به مال موقوفه را انجام بدهد و پول را در جهتی که وقف شــده، مصرف 

کند. مثلًا اگر وقف فقرا کرده اید، می توانید آن را به فقرا قرض بدهید.

تعیین شرط در وقف
س( در سایت رهبر معظم انقلاب در مسئله ای آمده است: 

واقف هنگام وقف می  تواند شرط کند که هر زمان نیازمند شد، وقف به او 
برگردد که در این صورت، اگر واقف بمیرد و قبل از مرگ محتاج شده باشد، 
به عنوان ارث محسوب می  شود و اگر محتاج نشود، به حالت وقف باقی می  ماند.
با توجه به اختلاف نظری که بین مســئله گویان پیش آمده، نسبت به 
اینکه برخی می گویند این مســئله غلط است و برخی می گویند صحیح 
اســت؛ لطفاً بفرمایید که آیا جعل خیار یا شرط   های این چنینی در وقف، 

صحیح است یا خیر؟
ج(  مسئله و شرط مذکور در وقف، صحیح است.

تبدیل موقوفه غیر مفید
س( بنده جدیداً به عنوان فرزند ذکور اکبر، متولی باغ وقفی ای شده ام 
که باید درآمد میوۀ آن، صَرف قرآن خوانی مادربزرگم شود؛ اما متأسفانه ده 
سال است هیچ درآمدی نداشته و درختان میوۀ دیگر وجود ندارد و نیاز به 
هزینه، اعم از کاشت نهال و... دارد تا بعد از میوه دادن، صَرف در قرآن خوانی 
شــود؛ اما بنده پولی جهت هزینه در این ملک را ندارم. آیا می توانم از باب 
تبدیل به احسن با پولِ فروش این باغ، منزلی را تهیه و وقف در این کار کنم 

و اجارۀ آن را در مقصود واقف هزینه کنم؟
ج(  در صورتی که با فروش قسمتی از باغ، امکان إحیاء آن وجود داشته باشد، 
فروش تمام آن جایز نیســت؛ ولی اگر این گونه اقدام، فایدۀ چندانی نداشــته باشد و 
امیدی به مثمر شدن آن در آیندۀ نزدیک و یا انتفاء از آن به شیوه های دیگر نباشد، 
)مثل اجاره دادن آن برای استفاده های دیگر( در این صورت می توانید آن را فروخته 

و تبدیل به باغ یا خانه ای دیگر کنید.

نجاست فرش مسجد
س( اگر انگشت به اندازه کمتر از یک درهم خونی شود و به فرش مسجد 

برخورد کند، تکلیف چیست؟
ج( اگر یقین دارید که نجاست به فرش سرایت کرده است، بنابر احتیاط واجب 

باید فوراً آن را تطهیر کنید.

وقف قدر السهم
س( آیا وقف قدر السهم در ملک مشاعی و یا سهام کارخانه ای که متعلق 
به خود شــخص است، نیاز به اذن سایر شرکا دارد؟ یعنی بدون اذن شرکاء 

نمی تواند قدر السهم خود را وقف کند؟
ج( وقف سهام یا مال مشاع، جایز است مشروط به اینکه در جهت وقف هر چند 
بعد از تفکیک و تقسیم قابل انتفاع باشد و نیازی به اذن سایر شرکا ندارد؛ ولی در اموال 

مشاع تصرف خارجی هیچ کدام، بدون اجازه مابقی شرکا، جایز نیست.

حکم مسجد آپارتمانی
س( محل کار بنده در طبقه چهارم ســاختمانی است که طبقه اول آن 
مسجد است. این مســجد ابتدا که صیغۀ مسجد خوانده شده است، فقط 
ســاختمان مسجد بوده و طبقات بالاتر پس از مدتی با شرط خیّرین که به 
مدت ده سال در اختیار مؤسسات فرهنگی مذهبی قرار گیرد، ساخته شد و 
فقط همان طبقه اول، صیغه مسجد جاری شده است. با توجه به عذر شرعی 
و محدودیت ورود خانم ها به مساجد، آیا طبقه چهارم این ساختمان هم شامل 

مسجد می شود یا خیر؟
ج( در فرض سؤال، حکم مسجد را دارد.

ســبب  به  ســلیم  قلب 
رأفت،   دارای  آن،  سلامت 
رقت،  خشــیت،  رحمت، 
طهارت ، نرمــی و انعطاف 
است. خداوند چنین قلبی 
را قلبــی خالی از هر گونه 

شائبه شرک می داند.

 قلب سلیم دارای آثاری است که از جمله آنها می توان به آرامش 
و رهایی از هر گونه اضطراب اشــاره کرد. این قلب به سبب همان 
ویژگی اش دریچه گشــوده به ســوی نعمت های الهی است و از 
عنایات خاص خداوندی نیز بهره می برد. استقامت و  ثبات از دیگر 
ویژگی های قلب سلیم اســت. همچنین ایمان به خدا، قدرت بر 
انجام دادن کارهای سخت و مخاطره آمیز، بهره مندی از امدادهای 

غیبی و پیروزی از دیگر آثار سلامت و آرامش قلب است.

حالات سه گانه قلب در قرآن
خلیل منصوری

قرآنوکیفرهایمجرماندردنیا
سعید خرسندی

11( و ایمان و کفر)همان و نیز بقره، آیه 93( و مانند آن 
شناسایی کرد. پس اگر قلب آدمی نبود ما در این امور به 
گونه ای دیگر بودیم و این قلب است که زندگی ما را معنا 
و مفهومی دیگر می بخشد و در همه این امور و مانند آن 

نقش اساسی را ایفا می کند.
حالات گوناگون قلب

قلــب را از آن رو قلب نامیده اند که همواره در احوالات 
گوناگون دگرگون می شود و کمتر در یک حالت ثابت و پایدار 
است. دگرگونی های پیاپی و مداوم قلب موجب می شود تا 
نتوان برای قلب یک عنوان ثابت برای احوالات آن تعیین کرد.

در قرآن، برای قلب احوالات گوناگونی گفته شده 
که از جمله آنها می توان به اضطراب قلب)نازعات، آیه 
 10(، آرامش و اطمینان قلب)بقره، آیه 260؛ آل عمران،

 آیه 126؛ انفال، آیه 10(، مرض قلب)بقره،  آیه 10؛ انفال، 
آیه 49( ، سلامت قلب)شعراء، آیه 89(،  قساوت قلب )بقره، 

آیه 74(، خشیت قلب)همان(، انابت قلب)ق،  آیه 33( ،رافت 
 قلب)حدید، آیه 27(، رحمت قلب)همان(، رقت قلب

)آل عمران، آیه 159( ، اشــمئزاز قلب )زمر،  آیه 45( ، 
 تنگی قلب)حجر، آیه 97؛ شــعراء، آیه 13( شرح صدر

)زمر، آیه 22( ، انحراف قلب)آل عمران، آیه 8(، طهارت 
قلب)مائده، آیه 41(، تیرگی و زنگار قلب)مطففین، آیه 
14(، قلب لین)زمر، آیه 23(، انعطاف قلب)انفال، آیه 

2؛ زمر، آیه 23( ،  خشوع قلب )حدید، آیات 16 و 17(، 
بصیرت و بینایی قلب)انعام، آیه 50؛ هود، آیه 24؛ رعد، 
آیه 16؛ فاطر، آیه 19( و مانند آن اشــاره کرد. در این 
میان سه حالات از احوالات قلب جزو حالات اصلی و 

بنیادی است که شامل سلامت، انابت و مرض است.
1. قلب سلیم: خداوند انسان را با قلبی سالم آفریده 
اســت. لذا همه حقایق هســتی را به خوبی درك و فهم 
می کند و می تواند در مسیر کمالی حرکت کند و انسان 
را به کمال مطلوب نهائی برساند. قلب سلیم از نظر قرآن 
دارای ویژگی هایی اســت که برخی از حالات پیش گفته 

 قلب در آن دیده می شــود. به عنوان نمونه قلب ســلیم 
به سبب سلامت آن دارای رافت،  رحمت، خشیت، رقت، 
طهارت ، نرمی و انعطاف است. خداوند چنین قلبی را قلبی 
خالی از هر گونه شائبه شرك می داند.)صافات، آیات 83 تا 
85( همین قلب سلیم است که به سبب رهایی از هر گونه 
امراض روحی و اخلاقی انسان را در مسیر کمال و وصول به 
خدا و بهشت قرار می دهد)همان( قلب سلیم دارای آثاری 
اســت که از جمله آنها می توان به آرامش و رهایی از هر 
گونه اضطرابی اشاره کرد.)رعد، آیه 28( این قلب به سبب 
همان ویژگی اش دریچه گشوده به سوی نعمت های الهی 
است و از عنآیات خاص خداوندی نیز بهره می برد.)فجر، 

آیات 27 تا 30( 
استقامت و  ثبات از دیگر ویژگی های قلب سلیم است.

)انفال، آیه 9 تا 11( همچنین ایمان به خدا)رعد، آیه 28(، 
قدرت بر انجام دادن کارهای سخت و مخاطره آمیز)قصص، 
آیــات 7 تا 10(، بهره مندی از امدادهای غیبی و پیروزی 

)آل عمران، آیات 123 تا 126( از دیگر آثار ســلامت و 
آرامش قلب است.

2. قلب مریض: دومین حالت اساســی قلب حالت 
مرض است. قلب انسان گرفتار مرض اخلاقی و اعتقادی 
می شــود و سبب آن نیز بر اساس آموزه های قرآنی گناه 
اســت. ارتکاب گناهان در یک فرآیندی قلب را از حالت 
سلامت آن خارج و بیمار می کند. البته مرض قلبی دارای 
درجات و مراتبی است که در قرآن برای هر درجه از آن 
نامی گذشته شده است. از جمله مراتب مرض قلب می توان 
بــه انحراف و زیغ قلب)آل عمران، آیه 8(، زنگار گرفتگی 
)مطففین، آیه 14(، تنگی )حجر، آیه 97(، سنگدلی)بقره، 

آیه 74؛ حج، آیه 53( و مانند آن اشاره کرد.
 از نظر قرآن کافران و مشرکان و منافقان گرفتار 
بیماردلی هستند.)احزاب، آیه 12؛ محمد، آیات 20 و 
 24( بیماردلی دارای آثاری چون آزاررسانی به مؤمنان
 )احزاب، آیات 59 و 60(، ارتداد و گرایش آنان به کفر

)مائده، آیات 51 تا 54(، برخورد اســتهزاآمیز با عقاید 
و افــکار دیگران)بقره، آیات 10 تــا 14؛ مدثر، آیات 
30 و 31(، اعــراض از داوری عادلانه)نور، آیات 48 و 
50(، افتراء و متهم کردن اهل ایمان به سفاهت و بی 
خردی)بقره، آیات 10 و 13(، انذار ناپذیری)بقره، آیات 6 
تا 10(، پلیدی و افزایش خباثت)توبه، آیه 125(، از بین 
رفتن اعمال نیک)مائده، آیات 52 و 53(، حق ناپذیری 
و ممانعت از شناخت حق)حج، آیات 52 و 53(، نیرنگ 
زدن و دروغگویــی )بقره، آیات 8 تا 10(،طمع به زنان 
نامحرم)احزاب، آیه 32(، ظلم و ستم و خواری )مائده، 
آیات 51 و 52(، فتنه گری)آل عمران، آیه 7(، افتادن 
در دام فتنه)حج، آیه 53(، فساد)بقره، آیات 10 و 11(، 

کفر)توبه، آیه 125(، کینه)محمد، آیه 29(، نفاق)بقره، 
آیات 8 تا 10(، نصحیت ناپذیری)بقره، آیات 10 و 11(، 
یاس از خدا)انفال، آیه 49( و ناتوانی از درك و شناخت 
و فهم امــور و حقایق)بقره، آیات 8 تا 12؛ توبه، آیات 

124 تا 127( و مانند آن است. 
 قلــب مریض در بدترین حالات خود، طبیعت خود را 
از دست می دهد و مسخ می شود و دیگر نمی تواند حقایق 
را آن طور که هست درك و فهم و تفسیر و تحلیل کند و 
همچنین در این حالت شخص، سرگردان میان حق و باطل 
می شود.)انعام، آیات 109 و 110( و پس از مدتی چنان از 
مسیر حق دور می شود که بر آن قلب، قفل و مهر می خورد 
و دیگر نمی تواند چیزی را بفهمد و درك کند. مهر خوردن 
قلوب در حقیقت کیفر است نه آنکه خداوند قلب را این گونه 
آفریده باشد؛ بلکه انسان با گناه خود قلب را به جایی می رساند 
که سنت و قانون الهی حاکم بر طبیعت وتکوین آن را مهمور 

می کند.)محمد، آیات 24 و 25؛ روم، آیات 58 و 59( 

3. قلب منیب: قلبی است که در مسیر بازگشت 
قرار گرفته و شخص می کوشد تا از مرض بیرون آید و 
به درمان آن بپردازد. قلب منیب بر آن است تا با انابه 
و تضرع تحت غفران الهی قرار گیرد و گذشــته خود 
را بازسازی کرده و از میان بردارد و دوباره به سلامت 
قلب فطری خود باز گردد. در حقیقت قلب منیب قلبی 
است که از خواب غفلت بیرون آمده و درد قلبی خود 
را شــناخته و برای درمان اقدام می کند. درد شناس 
اســت و درمان را می جوید و با انابه و توبه می خواهد 
خود را در مســیر درســت قرار دهد و از برکات قلب 

سالم بهره مند شود. 
قلب منیب به ســبب بازگشــت به سوی خدا و 
درمان بیماری ها در دنیا از خداوند خشــیت دارد که 
ترس و خوفی آگاهانه از عظمت الهی است)ق، آیات 
30  تا 34( و خدوند برای او در بهشــت نعمت های 
خاص و بی حد و حصری را فراهم آورده است.)همان( 
خداونــد در آیاتی از قرآن مهم ترین عامل شــفای از 
بیماری هــا را مراجعه به آموزه های قــرآن می داند؛ 
زیرا این کتاب آســمانی کتابی است که شفای همه 
دردها به ویژه بیماردلی اســت.)یونس، آیه 57؛ اسراء، 
آیــه 82؛ فصلت، آیه 44( البته بیماردلانی که از اهل 
ایمان باشــند از راه دیگر از جمله امدادهای غیبی و 
عنایت خاص خداوندی، از بیماری ها پاك می شوند و 
خداوند با هجوم اندوهها و سختي ها در صحنه سخت 
زندگــی از جمله جنگ، به پالایــش قلب مؤمنان از 
 ناخالصي ها اقدام می کند و قلبشان را سالم می گرداند.

)آل عمران، آیــه 154( در این میان نقش احترام به 
پیامبر)احزاب، آیه 53(، توبه از گناه)تحریم، آیه 4؛ مائده، 
آیه 41(، عفت و حیاورزی)احزاب، آیه 53( و مانند آن 
به عنوان عوامل تاثیرگذار در پاکسازی قلب از بیماری 
قابل ملاحظه است. همچنین اموری چون حج گزاری 
و تعظیم شعائر الهی )حج، آیه 32( ،رعایت ادب به ویژه 
با پیامبر)حجرات، آیه 3(، دوری از شرك)حج، آیات 
31 و 32(، انجام مناســک حج)حج، آیه 32( و مانند 
آن موجب ازدیاد تقوا در قلب آدمی می شود و او را به 
سمت سلامت نفس سوق می دهد و زنگارهای تیرگی 
و حجاب قلب را بر می دارد.)مطففین، آیات 13 تا 15(
اینها تنها گوشه ای از حقیقت قلب و حالات آن 
در نظر قرآن اســت. بیان همه این موارد و تبیین 
جزئیات آن بر اســاس آموزه هــای قرآنی وقت و 

حوصله دیگری می طلبد. 

موجبات کیفر و احکام آن
از نگاه قرآن، بایســته و شایســته اســت تا 
مجــازات و کیفر برخی از گناهان در همین دنیا 
از سوی حاکمان اسلامی و اولیای امور حکومتی 
اقامه شــود تا بستری ســالم و محیط امن برای 
همگان فراهم آید و عدالت به طور نســبی اقامه 
شود؛ زیرا امکان اقامه عدالت مطلق به شکل تمام 
و مجــازات و کیفر برخــی از گناهان و جرم ها و 
جنایت ها در دنیا فراهم نیســت. زیرا کســی که 
حتی دو نفر را می کشــد چه رسد که میلیون ها 
انسان بی گناه را کشتار می کند، نمی توان او را در 
دنیا چنان مجازات کرد که حق و حقوق این همه 
انســان ادا شود؛ زیرا شخص قاتل تنها یک جان 
دارد که با اعدام ســتانده می شود؛ بلکه برخی از 
گناهان و جنایت ها را نمی توان در دنیا محاسبه 
و شخص مجرم را مجازات کرد؛ جرم های روحی 
و روانی و شکنجه ها و آسیب های معنوی در دنیا 
قابل محاســبه و کیفر نیســت و تنها چیزی که 
اتفاق می افتد نوعی مجازات ظاهری اســت. در 
حالی که هیچ حقی از مقتول با اعدام قاتل اعاده 
نمی شــود و تنها اولیای مقتول یا جامعه هستند 
که به نوعی نفس راحتی می کشــند که قاتل به 

ظاهر مجازات و اعدام شــده است؛ در حالی که 
هدف از اقامه عدالت حقیقی آن است که مقتول 
نیز از مجازات ســودی برد، در حالی که چنین 

چیزی در دنیا شدنی نیست.
به هر حــال، نوعی مجازات ظاهری در قالب 
به ظاهر مقابله به مثل اتفاق می افتد که حقیقت 
مجازات و کیفر نیست، اما همین حد و اندازه از 
مجازات خود می تواند بخشــی از آلام و دردهای 
افراد مظلوم را برطرف کند و درس عبرتی برای 
دیگران شود تا اقدام های خلاف قانون نکنند و به 

جرم و جنایت و مانند آنها دست نزنند.
خدا در قرآن خواهان آن است که حاکمان و 
اولیای امور امت اسلامی، درهمین دنیا در قبال 
جرم ها و رفتارهایی، مجازات هایی را اعمال کنند 

که برخی از این رفتارها عبارتند از:
1. اذیــت و آزار: کســانی که به اشــکال 
گوناگون به اذیت و آزار دیگران به ویژه مؤمنان 
می پردازند، باید در همین دنیا کیفر شوند. از نظر 
قرآن، هر گونه آزاررسانی در قالب شایعه سازی و 
شایعه پراکنی که موجب ایجاد بحران های روحی 

و روانی مؤمنان و مردم می شود، جرم و جنایتی 
است که کیفر مناسب خود را دارد. از نظر قرآن، 
با توجه به نسبت آزار و اذیت با مجازات کیفری، 
هــر چه اذیت و آزار و تاثیرات آن ســنگین تر و 
شــدیدتر یا دارای تداوم باشــد، به همان میزان 
مجازات کیفری نیز ســخت تر و شدیدتر اعمال 

می شود. بر این اساس، در قالب تشدید مجازات 
آزاررســانی به امت، لازم اســت تا در حق افراد 
آزاررســان مجازاتی چون دســتگیری و حبس، 
تبعید و قتل اعمال شود.)احزاب، آیات 58 تا 60( 
 2.افســاد: کســانی که به عنوان »مفســد 
فی الارض« شناخته می شوند، در همین دنیا لازم 

اســت تا مجازات قانونی در حق آنان اعمال شود. 
این مجازات ها در حق مفسدان نیز بر اساس میزان 
و شدت افساد یا دایره و گستره افساد باید اعمال 
شــود که شامل بازداشت و حبس قانونی، تبعید، 
قطع دست و پا به عکس یکدیگر و در نهایت اعدام 

و مصلوب شدن است.)مائده، آیات 33 و 34(

3. قتل و جراحت: هر آســیبی که به جان 
یا اعضای بدن دیگری وارد شود، بر اساس اصل 
»مقابله به مثل«)بقره، آیه 194؛ نحل، آیه 126؛ 
حج، آیه 60( می بایســت قصاص شود. به حکم 
الهی قتل در برابر قتل، چشم در برابر چشم، بینی 
در برابر بینی، گــوش در برابر گوش، دندان در 
برابر دندان و هر جراحت دیگری بر اساس احکام 
قصاص انجام می شود و این چنین، تقاص صورت 
می گیرد تا اصل بازدارندگی نیز اعمال شده باشد.

)مائده، آیه 45؛ بقره، آیه 178(
4.  دشــمنی با حکومت اسلامی: کسانی 
که به دشــمنی با دین اسلام و حکومت اسلامی 
اقدام می کنند، مستوجب مجازات دنیوی شامل 
آواره ســازی و قتل هستند.)حشــر، آیات 2 تا 
4( از نظــر قرآن، هــر گونه محاربه دشــمنان 
نسبت به مســلمانان و دولت اسلامی، همچنین 
»بغی«)تجاورگری( داخلی نسبت به امت و دولت 
اسلامی، مجازات سخت و شدیدی دارد که شامل 
قتل، مصلوب شــدن، بریدن دست و پا بالعکس، 

تبعید و آواره سازی است.)مائده، آیه 33(
5. سرقت: از دیگر موجبات مجازات کیفری 
و قانونی در دنیا می توان به سرقت اشاره کرد. در 
طول تاریخ مجازات هایی چون بردگی   نســبت 
به سارقان اعمال می شده است)یوسف، آیات 69 
تا 75(، اما در اسلام مجازات ها نسبت به دزدان 
بر اســاس میزان و شــدت و تداوم دزدی شامل 

زندان، تبعید، قطع دست دزد و حتی قتل است. 
6.  بدی در برابر بدی: حکم قانونی نسبت 
به بدی این اســت که بــه همان میزان در قالب 
اصل مقابله به مثل عمل شــود. از همین رو خدا 
می فرماید: جزاء ســیئه بمثلها؛ مجازات هر بدی 

همان مثل آن است.)یونس، آیه 27(


